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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

نگاهی به فیلم کفایت مذاکرات

این کمدی نمی‌خنداند

فیلم »کفایت مذاکرات« به کارگردانی سهیل موفق، داستان 
نادر و شوهرخواهرش را روایت می‌کند که برای جور کردن 
پول خانه، دســـت به هـــر کاری می‌زنند و افـــراد دیگری را 
نیز با خود همراه می‌کنند. محور اصلی داســـتان، مسأله 
رحم اجاره‌ای است، موضوعی اجتماعی و حساس که در 
سال‌های اخیر کمتر در سینمای ایران دستمایه ساخت 
شده است. انتخاب سوژه‌ رحم اجاره‌ای، در نگاه اول، وعده‌ 
یک کمـــدی اجتماعی متفاوت را می‌دهـــد؛ موضوعی که 
ظرفیت طنز تلخ و نقد اجتماعی را توأمان دارد؛ اما آنچه روی 
پرده می‌بینیم، به جای پرداختن جدی به این موضوع، آن 
را دستمایه‌ استهزا قرار می‌دهد. این فاصله میان پتانسیل 
سوژه و اجرای نهایی، شاید بزرگ‌ترین ضعف فیلم باشد؛ 
گویی فیلمســـاز از عمق موضوع خود می‌ترسد و ترجیح 

می‌دهد در سطح باقی بماند.
حضور دو بازیگر شناخته‌ شـــده‌ کمدی، مهران غفوریان 
و محســـن کیایـــی، در کنار هـــم می‌توانســـت جذابیت 

تماشاگرپسند فیلم را تضمین کند، اما نتیجه بیشتر شبیه 
تکرار تیپ‌های آشناســـت تا خلق موقعیتی تـــازه. از نظر 
ساختاری نیز فیلم با مشکل مواجه اســـت؛ درگیر شدن 
بیش از حد با خرده‌روایت‌ها باعث می‌شود پیرنگ اصلی 
در میانه راه گم شـــود . این پراکندگی روایی، همراه با نبود 
موقعیت‌های کمدی درخور، باعث می‌شود مخاطب حتی 

در لحظاتی که قرار است بخندد، احساس بی‌تفاوتی کند.
نکته‌ قابل‌توجه دیگر، وجود صحنه‌های خشونت نسبتاً 
پررنگ در دل یک کمدی اســـت؛ صحنه‌های کتک‌کاری، 
چاقوکشی و حتی بوکس زیرزمینی در فیلم دیده می‌شود 
که با توجه به زیر سؤال ‌رفتن برخی ارزش‌های اخلاقی بدون 
نشانه روشنی از پشیمانی شخصیت‌ها، آن را برای مخاطب 

نوجوان چندان مناسب نمی‌کند.
نکته‌ای که در نقد این فیلم نبایـــد نادیده گرفت، جایگاه 
آن در کارنامه‌ سهیل موفق است. او پیش از این عمدتاً در 
حوزه‌ سینمای کودک و نوجوان فعالیت کرده و آثاری مانند 
»شکلاتی« و »پاستاریونی« را ساخته بود. »کفایت مذاکرات« 
اولین تجربه او در ساخت فیلمی برای مخاطب بزرگسال و 
همچنین اولین ورودش به ژانر کمدی محسوب می‌شود. 
این پیشینه شاید بخشی از ضعف‌های اثر را توضیح دهد. 
گویی زبان طنز بزرگســـالانه هنوز به‌طور کامل در دســـت 
کارگردان جا نیفتاده و او ناخواسته به سمت شوخی‌های 
ساده و بی‌آزار سینمای کودک متمایل شده، در حالی ‌که 

موضوع فیلم به مراتب پیچیده‌تر و جدی‌تر است. از سوی 
دیگر، حضور تهیه‌کننده این فیلم است که طی سال‌های 
اخیر به تولید مکرر کمدی‌های پرفروش شهرت یافته است، 
نشان می‌دهد فیلم از ابتدا با نگاهی گیشه‌محور و نه لزوماً 
هنری ساخته شده است. این رویکرد در انتخاب بازیگران، 
ریتم صحنه‌ها و حتی شـــیوه تبلیغات فیلم کاملاً مشهود 
اســـت. »کفایت مذاکرات«، نمونه‌ای است از فیلم‌هایی 
که با سرمایه اسم و رسم بازیگران و یک ایده‌ اولیه جذاب، 
تلاش می‌کنند مخاطب را به سینما بکشانند، اما در اجرا 
از پس وعده‌های خود برنمی‌آینـــد. حضور چنین اثری در 
جشنواره‌ معتبری مثل فجر نیز پرسش‌برانگیز بوده و برخی 
منتقدان آن را نشانه‌ای از افت اســـتاندارد بخش کمدی 
جشنواره دانسته‌اند. در نهایت، این فیلم برای طرفداران 
کمدی‌های سبک و بی‌ادعا شـــاید ساعتی سرگرم‌کننده 
باشد، اما برای مخاطبی که به ‌دنبال طنزی هوشمندانه یا 
نقدی اجتماعی درباره موضوع رحم اجاره‌ای است، جای 

خالی زیادی احساس می‌شود.

مهرداد پارسایی
منتقد سینما

نقد

انتشار »زمین جاودانیم«
با آهنگسازی »هوشنگ کامکار«

هوشنگ کامکار همزمان با انتشارتک‌آهنگ 
»زمیـــن جاودانیـــم« ، در یادداشـــتی درباره 
شـــکل‌گیری این قطعه  توضیح داده است. 
در بخشـــی از این یادداشـــت، کامکار شعر 
بیژن جلالی را الهام‌بخش این اثر دانسته و 
تأکید کرده است: »شعر بیژن جلالی درباره 
عظمت و جاودانگی همیشگی زمین، نظرم 
را جلب کرد که بیانگر واقعیات تفکر من در 
این لحظات بود و فهمیدم که نه فقط زمین 
بلکه مثل این شعر فروغ »پرواز را به خاطر 
بسپار، پرنده مردنی است«؛ پرواز آثار و اعمال 
ماندگار انسان‌ها هم تا ابد با زمین جاودانه 

می‌مانند.«/ایران

نقل قول

گاهی یک موسیقی از ملودی نخ‌نما و تکراری برخوردار است، تنظیم ضعیفی دارد 
و صدای خواننده نیز با پیام اثر منطبق نیست. در چنین شرایطی، خواننده باید 
بتواند مفهوم اثر را به‌درستی منتقل کند. به تعبیر عامیانه، کلام باید »به دهان 
خواننده بیاید«. اگر جملات حال‌وهوای ناصحانه، حماسی، عاطفی یا 
عاشقانه دارند، این صداقت باید در بیان و دکلمه خواننده وجود 
داشته باشد تا شنونده آن را باور کند و بپذیرد. اگر موسیقی یک 
سریال نتواند معنایی را منتقل کند، بدون تردید محکوم به 
فراموشی خواهد بود. یک تیتراژ باید با قلاب‌های معنایی و 
مفهومی که شاعر از طریق استعاره‌ها، تشبیه‌ها و دیگر صنایع 
ادبی به کار می‌گیـــرد و در هم‌افزایی با عناصر بصری و قصه 
شکل می‌گیرد، جایگاه خود را در ذهن مخاطب پیدا کند و به 

اثری ماندگار تبدیل شود.
بخشی از صحبت‌های مجید اخشابی
 خواننده  در گفت‌وگو با خبرآنلاین

اگر موسیقی نتواند معنایی منتقل کند
»ستاره اسکندری«  محکوم به فراموشی است

در »کیوکیو«

ستاره اســـکندری، تهیه فیلم »کیوکیو« به 
نویســـندگی و کارگردانی پویا شاه‌جهانی را 
به عهده گرفـــت. این فیلم کوتـــاه پس از 
پشت‌سر گذاشتن مرحله فیلمبرداری وارد 
مراحل فنی خود شـــده تا آماده حضور در 
جشـــنواره‌های داخلی و بین‌المللی شود. 
پویا شـــاه‌جهانی به عنوان عکاس ســـینما 
نامزد ســـه دوره جشـــنواره فیلم فجر شده 
و دارای دیپلـــم افتخار جشـــن عکاســـان 
سینمای ایران است و ‌لوح زرین جشنواره 
شهر را دریافت کرده؛ فیلم کوتاه »کیو کیو« 
اولین تجربه حرفه‌ای او در مقام نویسندگی 

و کارگردانی است./ ایران

»ریما رامین‌فر« 
روی صحنه تئاتر

نمایـــش »آتش‌ســـوزی‌ها« کـــه متـــن آن 
 نوشـــته وجدی معوض، نویســـنده و بازیگر 
لبنانی/کانادایـــی اســـت، تازه‌ترین نمایش 
مرتضی میرمنتظمی اســـت که اجرای آن از 
۳۱ تیر ماه در تالار اصلی مجموعه تئاترشهر 
آغاز می‌شـــود. نمایـــش »آتش‌ســـوزی‌ها« 
بر اســـاس نمایشـــنامه‌ای از وجـــدی معود 
 با ترجمه نازنیـــن میهن و فیلم ســـینمایی

»INCENDIES« روی صحنـــه خواهد رفت 
که ریما رامین  از بازیگران اصلی آن اســـت. 
نمایش »آتش‌ســـوزی‌ها« از ۳۱ تیر هر شب 
ساعت ۲۰ و به مدت ۱۰۰ دقیقه در تالار اصلی 

مجموعه تئاترشهر اجرا می‌شود./ایسنا

اطلاع رسانی

 به بهانه درگذشت مادر داریوش فرضیایی

مادری رفت و کودکی یک پسر جا ماند
 

مرگ مادر، فقط خاموش شدن چراغ یک خانه نیست، 
خاموش شـــدن آخرین پنجره‌ای اســـت کـــه آدم از آن، 
خودش را در کودکی می‌دید. هر قدر هم سال‌ها گذشته 
باشد، هر قدر هم موها سپید شده باشد و نام و آوازه‌ای برای 
خود ساخته باشی، تا وقتی مادر هست، جایی در جهان 
وجود دارد که هنوز برای کسی »پسر« هستی. با رفتن مادر، 
انگار این نسبت برای همیشه از جهان حذف می‌شود، 

نسبتی که هیچ عنوان و موفقیتی جای آن را پر نمی‌کند.
 خبر درگذشت مادر داریوش فرضیایی، برای بسیاری از 
مخاطبانش تنها خبر فقدان مادر یک چهره تلویزیونی 
نبود. این خبر، غم از دست دادن زنی بود که سال‌ها در 
حاشیه زندگی مردی ایســـتاد که خودش بخش مهمی 
از خاطرات کودکی چند نسل را ساخت. مردی که همه 
او را با نام »عمو پورنگ« می‌شناسند، نامی که آن‌قدر با 
هویت او درآمیخته که گاهی فراموش می‌کنیم پشت این 
چهره همیشه خندان، پسری زندگی می‌کرد که دلبستگی 
عمیقی به مادرش داشت.  در سال‌های گذشته، بارها 
از علاقه و وابســـتگی او به مادرش گفته و نوشـــته شد. 
خودش نیز در گفت‌وگوهای مختلف، بی‌پرده از نقش 
مادر در زندگی‌اش سخن گفته بود. حتی روایتی میان 
مردم شکل گرفت که شاید یکی از دلایل ازدواج نکردنش، 
مراقبت از مادر و نخواستنِ ترک آن خانه بوده است. این 
روایت هرگز به‌عنوان واقعیتی قطعی تأیید نشده و شاید 
تنها برداشتی از زندگی شخصی او باشد، اما شکل گرفتن 
چنین تصوری، از یک حقیقت عاطفـــی خبر می‌دهد؛ 

اینکه تصویر عمومی داریوش فرضیایی، تصویر مردی بود 
که پیوندش با مادر، از جنس دلبســـتگی‌های معمولی 
نبود.  شاید به همین دلیل، »عمو پورنگ« بودن او فقط 
یک نقش تلویزیونی نبود. او سال‌ها کودک را بازی نکرد، 
کودک را زندگی کرد. راز محبوبیتش نیز شاید همین بود 
که آن شور و شـــیطنت، تصنعی به نظر نمی‌رسید. انگار 
هنوز چیزی از پسربچه سال‌های دور در وجودش زنده 
مانده بود؛ همان کودکی که هر شب به خانه برمی‌گردد 
و مطمئن است مادری چشم‌انتظارش نشسته است.  
مادر، تنها کسی اســـت که اجازه نمی‌دهد سن آدم زیاد 
شود. بیرون از خانه ممکن است مدیر باشی، هنرمند 
باشی، ستاره باشی یا چهره محبوب میلیون‌ها نفر اما در 
نگاه مادر، هنوز همان کودکی هستی که یک روز دستش 
را گرفته‌ای تا از خیابان رد شوی. شاید برای همین است 
که مرگ مادر، فقط سوگ از دست دادن یک عزیز نیست؛ 
سوگ از دست دادن آخرین کسی است که گذشته‌ات را 

بی‌واسطه به یاد دارد.
 درباره داریوش فرضیایی، این معنا پررنگ‌تر هم می‌شود. 
او تمام سال‌های شهرتش را صرف ساختن دنیایی کرد که 
در آن کودکان می‌توانستند بخندند، خیال‌پردازی کنند و 
برای ساعتی از تلخی‌های زندگی فاصله بگیرند. اما پشت 
این لبخندهای همیشـــگی، پناهگاهی وجود داشت که 
شاید خودش نیز کودک بودنش را از آن می‌گرفت؛ حضور 
مادری که هنوز می‌توانســـت او را نه »عمو پورنگ«، بلکه 

»داریوش« صدا بزند.
 گاهی به نظر می‌رسد بعضی آدم‌ها آگاهانه نمی‌خواهند 
از کودکی فاصله بگیرند. نه از ســـر ناپختگی، بلکه چون 
می‌دانند تا وقتی در چشـــم مادر، پسربچه خانه باشند، 
جهان هنوز جای امن‌تری است. شاید داریوش فرضیایی 
هم، آگاهانه یا ناآگاهانه، دوســـت داشـــت برای مادرش 
همیشه همان کودک بماند، همان پسری که هر موفقیتی 

را اول باید با او قسمت می‌کرد و هر خستگی را کنار او زمین 
می‌گذاشت.

اکنون اما این نسبت گسسته است. خانه‌ای که مادر در 
آن نباشـــد، دیگر همان خانه نیســـت. آدم، هر بار که به 
آن برمی‌گردد، بیشتر از آنکه نبودن مادر را ببیند، نبودن 
بخشـــی از خودش را حس می‌کند. بخشـــی که با هیچ 
موفقیتی، هیچ تشویقی و هیچ محبتی از سوی دیگران 

بازنمی‌گردد.
 تلخ‌ترین بخش این خبر شاید همین باشد. اینکه امروز، 
عمو پورنگ برای میلیون‌ها کودک همچنان همان مرد 
مهربان و خنـــدان خاطره‌هاســـت، اما بـــرای خودش، 
دیگر پسربچه‌ای نیست که مادری در انتهای روز منتظر 
بازگشـــتش باشـــد. و شـــاید معنای واقعی یتیمی، نه در 
کودکی، که دقیقاً از همیـــن روز آغاز می‌شـــود؛ روزی که 
آخرین نفر نیز می‌رود که تو را از ابتدای زندگی‌ات، بی‌هیچ 
نقشی و بی‌هیچ نقابی، فقط به نام »پسرم« می‌شناخت. 
امروز میلیون‌ها نفر، عمو پورنگ را دلداری می‌دهند؛ اما 
هیچ تسلایی جای آن یک نفر را پر نمی‌کند. همان یک 
نفر که او را نه با نامی که مردم دوســـتش داشـــتند، که با 
نامی صدا می‌زد که فقط یک مادر بلد است، نام پسری که 
انگار دلش می‌خواست تا همیشه، برای مادرش، همان 

پسربچه بماند.

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی

سوگ نوشت


